
 

 

 

      آن قاتیتطب و ملازمه قاعده معاصر؛ فقه در ییگرا عقل

                                  3و حسن رجبی 2سید محسن فتاحی ،1مسعود فهامی                                    

 دهچکی

ست. این احکام عقل و نقل و جایگاه عقل در استنباط ا موضوعات مهم در فقه اسلامی رابطه یکی از

ی فقهی هااستنباط گذاری آن درو میزان اثر امامیه فقه در ملازمه قاعده پژوهش به دنبال تبیین جایگاه

است که  ر گرفتهضمن اشاره به دو نوع عقل عملی و نظری، این نکته مورد مداقه قرا ،این بر بنا ؛است

غیر  ر کبرایدها؛ عقل نظری نیز که ها وجود دارد و هم در کبرای آنای گزارهعقل عملی هم در صغر

-یملازمه مکند، حکم به مستقلات عقلی وجود دارد و رابطه بین عقل عملی و حکم شرعی را درک می

م باط احکااستن دهد. هدف این پژوهش از تبیین جایگاه قاعده ملازمه، بررسی میزان کارآمدی قاعده در

ش با، فروبه کار بستن حیله شرعی در ر»در برخی تطبیقات آن است که در این پژوهش موارد فقهی 

ه رار گرفتقطالعه مورد م« سلاح به کفار و فروش مورد وقفی که به ویرانی رسیده و قابل استفاده نیست.

 است.
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 مقدمه

هایی که همواره خِرَد متفکران را به خود مشغول کرده است و تا به امروز نیز یکی از پرسش

اندیشند، در معنای موسَّع آن جایگاه عقل در زندگی بشری ای اصیل میبه آن به عنوان دغدغه

توان پرسش از اینکه چگونه میو در معنای مضیّق آن، جایگاه عقل در استنباط احکام است. 

که دائماً در حال توسعه و تنوع است با احکام و منابع محدود شرعی گره زد و را حوادث روزگار 

شود و انسان در مسیر سعادت  آشکاردستاویزی ساخت که با توسل به آن، حقیقت برای انسان 

لاخص علمای اصول و فقها محل نزاع و نظرگاه دانشمندان مختلف علوم اسلامی با ،قدم بردارد

اند که بتوان بوده است. دانشمندان علم اصول همواره به دبنال تدوین قوانین و قواعد کلی بوده

تری ارائه نمود. یکی از مباحث مهم در علم های فقهی مستدل و منسجماز رهگذر آن، استنباط

کُلُّ ما حَکمََ بِهِ الْعَقْلُ »قاعده ملازمه اصول، قاعده ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع است. 

از دو بخش اصل و عکس است که « حَکمََ بِهِ الْشَّرْعُ، وَ کُلُّ ما حَکمََ بِهِ الْشَّرْعُ حَکمََ بِهِ الْعَقْلُ

. پرسش اصلی این پژوهش بررسی جایگاه عقل گرایی در فقه معاصر با شده است تشکیل

، این مقاله از یک سو با شناخت بنا بر این ت؛اعده ملازمه در استنباط فقهی اساستمداد از ق

لوازم  موضوعات جدید فقهی بر اساس مصالح و مفاسد عقلی و شرعی و از سوی دیگر با مطالعه

و شرایط حاکم بر قاعده ملازمه و جایگاه آن در استنباط حکم در فقه امامیه، میزان اثر بخشی 

هد. از آنجایی که مبنای قاعده ملازمه بر مسئله دقاعده ملازمه را در برخی از تطبیقات نشان می

حسن و قبح استوار است همواره در میان دانشمندان علم اصول با این سئوال مواجه بوده است 

شود یا یحرمت آن از منظر شرع م ایمنجر به وجوب و  ،یاز حسن و قبح امر یدرک عقل ایآکه 

 خیر؟ 

درک مصلحت و مفسده، عقل نظری به حساب  عقل به کار رفته در قاعده ملازمه در مقام

آید و در مقام فعل مکلف عقل عملی. اگر عقل بی واسطه شرع )مستقلات عقلیه( به وجود می

ببرد و فاعل آن را ترغیب و یا بر حذر دارد، شرع نیز به وجوب پیقطعی ای مصلحت و یا مفسده

مین طور است )مقدمه واجب، کند. در مستقلات غیر عقلیه هم هو تحریم آن فعل حکم می

، قاعده ملازمه هم در کبرای قیاس و هم در صغرای قیاس هر دو حضور بنا بر اینواجب است(؛ 
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 توان به واسطه آن حکم شرعی را استنباط نمود.دارد و می

 مفاهیم

 ـ قاعده ملازمه1

شَّرْعُ، وَ کُلُّ ما حَکمََ بِهِ الْشَّرْعُ کُلُّ ما حَکمََ بِهِ الْعَقْلُ حَکمََ بِهِ الْ»قاعده ملازمه عبارت است از 

این قاعده از دو بخش تشکیل شده که بخش اول، ملازمه اصل و بخش دوم، «. حَکمََ بِهِ الْعَقْلُ

آید که مقصود از قاعده ملازمه ملازمه عکس نامیده شده است. اکنون این سئوال به میان می

نخست اینکه هر گاه عقل به حسن و قبح  :وجود دارداحتمال  سهاصل چیست؟ در این بخش 

 کند؛ پس دو حکم و دو حاکم داریم. امری حکم کند، شارع نیز همان حکم عقل را جعل می

کند؛ پس دوم: هرگاه عقل به حسن و قبح امری حکم کند، شرع هم حکم عقل را تأیید می

 دو حاکم داریم و یک حکم. 

است، حکم آن عین حکم شرع است؛ در واقع و سوم اینکه از آنجا که عقل رسول باطنی 

گونه است که حکم عقل به حسن و قبح امری، عین حکم شرع است. پس حکم  شکل سوم این

السُخْط و »و حاکم یکی است و مقصود از حکم شرعی در قاعده مذکور یا اراده و کراهت و 

  .(234: 1404)انصاری،  شارع است و یا امر و نهی او« رضاال

 معنای عقل در قاعده ملازمهـ 1ـ1

در قاعده ملازمه به زعم برخی جنس عقل و الف و لام به کار رفته در واژه « عقل»مراد از 

. استمقصود از عقل در این قاعده، تطابق آراء عُقلا  ،بنا بر این ؛عقل، الف و لام جنس است

کند و به همین خاطر گوید: عقل، قبح یا حسن امری را درک میمرحوم مظفر در این باره می

شود. برخی دیگر نیز هر چند الف و لام بر مذمت و یا ستایش جمیع عُقلا شامل آن عمل می

اند؛ لیکن آن را محدود به عقل افراد خاصی همچون ائمه و سر عقل را الف و لام جنس گرفته

ش محقق برخی دیگر نیز به مرحوم مظفر و استاد .(458: 1387اند )اصفهانی، اولیاء کرده

عقلا  یاصفهانی خرده گرفته و مقصود از عقل در این قاعده را نه عقل همه عقلا و یا تطابق آرا

اند و مقصود )در این نظر شارع نیز در زمره عقلا به حساب آمده است.(، بلکه گوهر عقل گرفته

-72: 1395دانند )علیدوست، می« ملازمه میان درک گوهر عقل و حکم شرع»از این قاعده را 
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71). 

عقلا زمانی دارای حجتّ است که شروطی در  یدر نزد مرحوم مظفر عقل عقلا یا تطابق آرا

آن لحاظ شده باشد: نخست این که عقل به کمال و یا نقص امری پی ببرد و در اثر این پی 

بردن انسان وادار به انجام فعلی حسن و یا قبیح شود. دیگر اینکه عقل به خاطر ویژگی موجود 

د دارد، آن را ملائم با نفس و یا در شیء و یا به خاطر منفعت عام و یا خاصی که در آن وجو

ناملائم با نفس بداند. اگر ادراک به امور خاص و جزئی برگردد، مبنای ادراک عقلی نیست بلکه 

ای عاطفی است و اگر ادراک به امور کلی و عام به خاطر مصلحت عمومی )نوعی( و یا مفسده

یعنی کمال و نقص نوعی و نوعی برگردد، مبنای ادراک عقل است؛ در نتیجه این نکته اخیر 

مصلحت و مفسده نوعی مورد ستایش و یا ذم همه عقلا خواهد بود. نظیر مصلحتی که در 

ای که در دروغ وجود دارد. مرحوم مظفر این انسان و یا مفسده یرعایت عدالت برای حفظ بقا

-می« ت صلاحیهتأدیبا»و یا « آراء محموده»احکامِ عقلانیِ مورد توافق و بدون اختلاف عقلا را 

 پندارند( و نه ضروریه )همانگونه که عدلیه می نامد و آنان را از جنس قضایای مشهوره )آن

 .( 391-393: 1، ج1390داند )مظفر، طور که اشاعره باور دارند( می

است، هاین، شارع مقدس نیز از آن جهت که از عقلا، بلکه رئیس عقلا و نیز خالق آن بر بنا

عُقلاست؛ پس قضایای مشهوره برای همه عقلا صحیح و کاشف از حکم شرع همواره در بین 

گونه نتیجه  توان ایندر مجموع می .(305)همان: یست است و دلیل مستقلی در کنار شرع ن

قاعده ملازمه بر قضایای حسن و قبح عقلی که مبتنی  ر تطبیقگرفت که تأکید مرحوم مظفر ب

است، به وسعت تأثیرگذاری عقل در کشف احکام شرعی  بر نه بدیهیات بلکه مستقلات عقلیه

شود که می یادآورانجامد. این موضوع از منظر شیخ انصاری نیز به همین منوال است. ایشان می

مدح و ذم دنیوی قرار دهیم و ارتباط آن را با پاداش و صرفاً اگر مبنای حسن و قبح ذاتی را 

 دیگر ارتباطی بین حسن و قبح و قاعده ملازمه وجود نخواهد داشت ،عقاب اخروی قطع کنیم

گونه بیان کرد که ارتباط حسن و قبح با  توان اینبه عبارت دیگر می .(231)انصاری، همان، 

 شود. قاعده ملازمه است که منجر به کشف حکم شرعی و توسعه فقه می

و حسن و قبح عقلی منجر به توسعه البته در کنار این باور که ارتباط بین قاعده ملازمه 

شود و این نگاه که برخی از علمای اصول این دو را یعنی قاعده ملازمه و حسن و قبح فقه می
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دانند، برخی همچون مرحوم مظفر بر این باورند که التزام عقلی را از یکدیگر مجزا و مستقل می

بسیاری از علمای  بنا بر این،؛ به حسن و قبح عقلی عین التزام به تحسین و تقبیح شارع است

و دیگر به قاعده ملازمه  علم اصول بعد از بیان حسن و قبح عقلی به همان بسنده کرده

 .(418-419اند )مظفر، همان، نپرداخته

 ـ معنای حکم در قاعده ملازمه2ـ1

، متفاوت از بخش دوم «حکم به العقل»منظور از حکم در بخش اول، اصل قاعده یعنی 

« حکم به الشرع»مقصود از آن، ادراک و فهم عقل است و در عکس قاعده، مقصود از است و 

در اصل قاعده  .(355: 8، ج1374گذاری است )حیدری، جعل و انشای تکلیف، تشریع و قانون

یعنی ادراک عقل بدون دخالت شرع، عقل پس از  ؛ملازمه اگر مقصود از حکم در مستقلات باشد

بر اقتضای قاعده ملازمه، حکم شرعی  درک حسن و قبح امری و یا کشف مصلحت و مفسده، بنا

کند و اگر مقصود از حکم در غیر مستقلات باشد، عقل پس از جعل حکم شرعی را کشف می

  رسد؛ نظیر حکم به وجوب مقدمه واجب.توسط شارع به کشف حکم می

 ـ دلایل علمای اصول درباره حسن و قبح عقلی2

ثبوت( و عقلی خلاف جماعت اخباری قائل به حسن و قبح ذاتی )در مقام  عالمان اصول بر

آید، باور ند و نیز قاعده ملازمه را که از دل همین حسن و قبح عقلی بیرون می)در مقام اثبات( ا

شارع عقلاً به غیر حسن، امر و به غیر از قبیح، نهی  کنند کهگونه اظهار میاین ،این بر دارند؛ بنا

به طور کلی، از آنجا که حسن و  .(238-235: 1370؛ جناتی، 54: 1371کند )بجنوردی، نمی

قبح عقلی اشعار به مصالح و مفاسد عموم مردم جامعه و نظام زندگی دارد، شارع نیز حکمی بر 

در بین اصولیون سه دلیل بر حسن و قبح عقلی  ،این بر دهد؛ بناخلاف این نظام عقلانی نمی

 شود: ذکر شده است که در اینجا به اختصار به آن پرداخته می

های متفاوت و ـ با بررسی آداب و سنن موجود در اقوام و ملل مختلف با مذاهب و کیش1

 ها عدل و ظلم، صدق و کذب،شویم که همه انسانحتی در میان کافران، متوجه این امر می

گونه اختلافی در میابند که خود دالّ بر حسن و قبح ذاتی افعال نیکی و عداوت را بدون هیچ

است؛ این در حالی است که اگر حسن و قبح، شرعی پنداشته شود باید در چنین شرایطی آن را 
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صرفاً در میان متدیّنان و پیروان ادیان بیابیم، در صورتی که اینگونه نیست و فهم این امور در 

 .(306: 1، ج1377مهر، ؛ سعیدی407میان کافران و بی دینان مشترک است )مظفر، همان: 

های تشخیص صدق دعوی نبوّت و ارسال رسل، مبتنی بر قبیح بودنِ دروغ ـ یکی از راه2

گویی است؛ زیرا در چنین شرایطی دیگر قبیح نخواهد بود که خداوند معجزه را به دست فردی 

اظهار معجره به دست دروغگو برابر است با بسته شدن باب معرفت  دروغگو بسپارد )یعنی

: 1982)حلی،  انجامددر نتیجه انکار حسن و قبح عقلی به انکار حسن و قبح شرعی می .نبوّت.(

84). 

ـ اینکه اگر حسن و قبح عقلی درست نباشد، نتیجه این خواهد شد اگر ستم کردن قبیح 3

جایگاهش عوض شود و نیکو شمرده شود این در حالی تواند به حکم شارع شرعی است می

دانند و حکم شارع نیز در این موارد، حکم ارشادی است نه است که عُقلا این امور را ثابت می

 .(48-58: 1420کند )سبحانی، حکم جدید و شارع حکم عقل را تأیید می

 هاـ مصالح و مفاسد و تبعیت احکام از آن3

مفاهیمی است که در فقه اهل سنت و امامیه جایگاهی ویژه مصلحت و مفسده از جمله 

ظنیّ که در میان فقهای اهل سنت دارای اعتبار است و در استنباط احکام از  دارد. یکی از ادله

اند، اصل مصلحت و یا تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی است. این مهم، ها جستهآن بهره

ذکر شده است و در « مصالح مرسله»و « استصلاح»همچون در میان اهل سنت با عناوینی 

اند؛ لکن از آن در بحث میان امامیه، هر چند از آن به عنوان ادله ظنیّ غیر معتبر یاد کرده

ها جسته و با استعانت از آن در احکام حکومتی و کشف منافع و مضرات در حکومت داری، بهره

اند. در این بین، جایگاه عقل به م رنجه کردهتوسعه فقه و گسترده کردن پهنای شریعت قد

عنوان عنصر تشخیص دهنده مصلحت و مفسده )با فرض امکان تشخیص( و یا پاسخ به این 

سئوال که آیا مصالح و مفاسد کشف شده از سوی عقل در مقام علت و یا حکمت است؟! در خور 

شود؟! ر به تغییر در احکام میتأمل است و نیز این پرسش که آیا تبدیل در مصالح و مفاسد منج

از جمله مسائل و موضوعاتی است که در ذیل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی مطرح 

 شود.می
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به طور کلی دو رویکرد انکار و اثبات در خصوص تبعیت احکام از مصالح و مفاسد وجود 

عا استوار است که در دارد. رویکرد نخست منتسب به اشاعره است و از منظر کلامی بر این اد

ها صادر شده ای وجود ندارد تا احکام بر اساس آنذات و کنه هیچ فعلی مصلحت و مفسده

کند. این در حالی است باشد. در حقیقت، امر و نهی شارع است که مصالح و مفاسد را ایجاد می

ای بر توجیه اند تا چارهکه در مقام سخن گفتن در باب فقه و اصول، منهجی دیگر اتخاذ کرده

 قیاس و مصالح مرسله باشد. 

دار اثبات تبعیت احکام از مصالح و در مقابل این رویکرد، رویکرد عدلیه است که داعیه

که امر و نهی  ندمفاسد است؛ آنان بر خلاف اشاعره در ذات افعال مصالح و مفاسدی را متصور

زد عدلیه تبعیت احکام از مصالح و الهی به خاطر آن مصالح و مفاسد صادر شده است. در واقع، ن

مفاسد مبتنی بر سه اصل کلامی است که آثار و تبعات فقهی دارد؛ آن اصول عبارتند از: حسن 

 غیر ممکن بودن ترجیح بلامرجح.  ؛مندی افعال خداوندهدف ؛و قبح عقلی

 ـ ادله موافقان تبعیت احکام از مصالح و مفاسد1ـ3

و آن قدر  قائلند از مصالح و مفاسد، عدلیه به قاعده تبعیتدر مقابل مخالفان تبعیت احکام 

دانند و ابتنای تشریع را بر جلب را از محالات می شکه انکار استضروری  نزدشاناین قاعده 

دیدگاه تبعیت به طور  .(180-182: 2، ج1410)نائینی،  دهندمصلحت و دفع مفسده قرار می

مندی افعال خداوند و امتناع ترجیح کلی مبتنی بر سه دلیل عقلی حسن و قبح عقلی، هدف

 شود: پرداخته می هابلامرجح است که در ذیل به اجمال به آن

ـ حسن و قبح عقلی: درباره حسن و قبح عقلی پیش از این سخن گفته شد؛ اکنون نیز بر 1

هایی در افعال است که صرف نظر از اوامر که مقصود از آن وجود ویژگیشود این مهم تأکید می

 شود.و نواهی شرعی، فاعل آن عقلًا و یا از سوی عُقلا مستحق عقاب و پاداش و یا مدح و ذم می

ـ امتناع ترجیح بلامرجح: یکی دیگر از مبانی عقلی مطرح در این بحث، مسئله امتناع 2

از آن، ترجیح یکی از احکام چهارگانه حلال، حرام، مستحب و ترجیح بلامرجح است که مقصود 

بدون دلیل و علت خاص توسط شارع مقدس بر دیگری است. علاوه بر اینکه برخی از  مکروه

آیات قرآن کریم نیز با ذکر دلایل  .پندارندمی« بدیهی و وجدانی»متکلمان عدلیه، این امتناع را 
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مؤید این مطلب است. مثلا خداوند در سوره مبارکه )مصلحت و مفسده( بعد از بیان حکمی 

فحشا و از آورد که نماز، آدمی را سخن از این مصلحت به میان می 45عنکبوت، آیه شریفه 

به مفسده موجود در شراب، قمار و  90دارد و یا در سوره مبارکه مائده، آیه شریفهمنکر باز می

ندیشه اشاعره است که تصور هدف برای افعال کند. این نکته در مقابل ابت پرستی اشاره می

چرا پنداشتند؛ اکنون این سؤال مطرح است که اگر این امر قبیح است خداوند را امری قبیح می

گونه تصور  کند؟! با این اوصاف، باید اینعلل و اهدافی را مطرح می شخداوند خود برای اعمال

 کرد که باری تعالی نیز دچار فعل قبیح شده است!

ید این ز مؤکه به حکمت یا علت احکام اشاره کرده است، برخی روایات نی یعلاوه بر آیات

-یماشاره  لوداعجا به روایت پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( در حجۀ ادر این .مسئله است

 فرمایند:شود؛ ایشان می

 کمُْأَمَرْتُ قَدْ  وَ  إِلَّا نَّارِال مِنَ عدُِکُمْ یُبَا وَ  الْجَنَّۀِ مِنَ یُقَرِّبُکُمْ  ءٍشَیْ مِنْ  مَا اللَّهِ وَ  النَّاسُ أَیُّهَا یَا»   

، 1407)کلینی، « عَنْه نَهَیْتُکمُْ دْقَ وَ لَّاإِ الْجَنَّۀِ مِنَ یُباَعِدکُُمْ  وَ النَّارِ  مِنَ یُقَرِّبُکمُْ ءٍشَیْ مِنْ ماَ وَ بِهِ

 .(74: 2ج

کنند که صلوات علیه و آله در این حدیث به این نکته اشاره میدر حقیقت، پیامبر اکرم  

امر و نهی کرده است، مصلحت نزدیکی و از سوی خداوند به آن،  یشاندر مجموع آنچه که ا

 1وجود داشته است. ،ورود به بهشت و مفسده جهنم و دوری از آن

اوند بودن خد مندی افعال خداوند: یکی از موضوعاتی که لازمه حکمت و حکیمـ هدف3

و کمال اا که دهد و از آنجاست، این است که باری تعالی کاری را بدون هدف و غرض انجام نمی

ال ر افعگردد؛ پس مقصود از غرض دمطلق است، غرض از افعال او به خود حضرت حق باز نمی

 یمنددفهباره های اوست. در قرآن کریم نیز آیاتی درالهی، نه خود ایشان، بلکه جمیع آفریده

 حکامآفرینش ذکر شده است که مؤید همین بحث و پاسخی است به مخالفان نظریه تبعیت ا

 .(19-20: 1392)ربانی گلپایگانی،  اعره( که در بالا به آن اشاره شد)اش

ماند که قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد چه ارتباطی با حال این پرسش باقی می

                                                      
 از احکـام تیـتبع عـدم ایـ تیـتبع» ابوالقاسم، دوست،یعل: نک نهیزم نیا در گرید اتیروا و اتیآ از اطلاع یبرا.  1

 .15-16 ص «یواقع مفاسد و مصالح
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تر نیز به آن اشاره رفت، سنگ زیرین قاعده ملازمه، ر که پیشطو قاعده ملازمه دارد؟ همان

بحث حسن و قبح ذاتی و یا عقلی است که در ادامه به ارتباط بین حسن و قبح عقلی و 

 شود.میمصلحت و مفسده پرداخته 

گونه خواهد بود که اگر باور به حسن و قبح عقلی داشته باشیم و آن را به عنوان پاسخ این

گاه عقلاً حکم به این خواهیم کرد که جعل حکم توسط فعال به حساب آوریم؛ آناصل ذاتی ا

شارع مقدس مبتنی بر مصلحت و مفسده است؛ زیرا در این صورت است که مصلحت و مفسده 

گیرد. در غیر این صورت، گرفتار ترجیح بلامرجح و یا عدم تطابق در جایگاه اصیل خود قرار می

ایم که از منظر عقل این امور پذیرفتنی نیست و از سوی دیگر در احکام با ملاکات آن شده

 .(55-58: 1391دستگاه فکری عدلیه شایسته شارع نیست )شاکری، 

ای وجود مصلحت و یا مفسده نهفته ،به این نکته اشاره کرد که در احکامباید این  علاوه بر

ها محل توان عقل برای فهم آن که ظرفیت و دارندعللی )ملاکات و مناطات(  ،دارد و یا احکام

توان درک برخی از  تضارب آراست. برخی از دانشمندان امامیه بر این باورند که عقل مستقلاً

امور را دارد؛ پس به دنبال آن، توان فهم برخی مناطات را نیز به حکم موجبه جزئیه دارد 

ملاکات، مصالح و مفاسد ای دیگر عقل را در درک در مقابل عده .(59: 3، ج1376)نائینی، 

اما در کنار این دو دیدگاه  .(21: 1، ج1416)انصاری،  آورندپذیر و ناتوان به حساب میخطا

 اند:گونه بیان کردهبندی مسئله را اینبرخی جمع

توان به وجود ملاک در لحظه ثبوت حکم شرعی و تعلق امر و نهی به یک شیء می»           

ه حقیقی در متعلق حکم پی برد و دقیقاً بر همین اساس واقعی و مصلحت و مفسد

ملازمه بین حکم شرع و  ]دیدگاه ناتوانی عقل در ملاکات[است که در دیدگاه ایشان 

که فاقد مصداق خارجی  استحکم عقل به منزله قانون و کبرای مسلم و قابل قبولی 

 واند مصداقی را برایزیرا ... عقل، راهی به ادراک ملاکات ندارد تا بت ؛است)صغرا( 

 .(133-134: 1386)ایزدپور،  «کبرای کلی فوق به اثبات برساند

بندی عقل به مستقلات عقلی و غیر عقلی، باید به این نکته در نهایت با عنایت به تقسیم

اشاره کرد که عقل بدون استمداد گرفتن از شرع، توان دریافت برخی از مصالح و مفاسد و 

که بیشتر جنبه  یدارد که بیشتر ناظر به احکام توقیعی است؛ اما در احکاممناطات احکام را 
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در بیشتر  و، مستقلات غیر عقلی کارآمدی بیشتری دارد داردعبادی و یا به اصلاح توقیفی 

ها برای موارد، عقل انسان توان درک آن را ندارد؛ مگر اینکه به کمک نصوص دینی، ملاکات آن

 عقل کشف شود.

 ـ قاعده ملازمه و ارتباط آن با عقل عملی و نظری4 

برای پاسخ به این سؤال که آیا درک عقلی از حسن و قبح امری منجر به وجوب و یا 

بایست پاسخ داده شود که عقل شود یا خیر؟ نخست این سؤال میحرمت آن از منظر شرع می

؟ هر چند این تقسیم عقل به به کار رفته در قاعده ملازمه از جنس عقل عملی است یا نظری

یک قوه بیش از عقل عملی و نظری از امور اعتباری و به لحاظ متعلق شناخت است )در انسان 

کن عقل به کار رفته در قاعده ملازمه شامل هر یدهد وجود ندارد(؛ لکه کار ادراک را انجام می

لازمه کشف  و یمحکم قاعده ملازمه، به دنبال کشف زیرا در ؛شوددو عقل عملی و نظری می

حکم، درک مصلحت و مفسده و یا ملاک حکم است، در نتیجه در مقام کشف حکم به عقل 

شود و پس از کشف حکم با ورود این کشف به قاعده ملازمه، حاصل آن نظری پرداخته می

)صدر،  گیرددر بر مینیز را شود؛ یعنی قاعده ملازمه عقل عملی تبدیل به فعل مکلف می

 .(288-290: 2ج، 1405

مقصود از حضور قاعده ملازمه در صغرا و کبرای مستقلات عقلیه که پیشتر به آن اشاره 

در عملی پی برد و فاعل آن  قطعی ایشد، این است که هر گاه عقل به وجود مصلحت یا مفسده

حکم ، شرع نیز به وجوب یا تحریم آن از انجام آن تحذیر کردترغیب و یا به انجام آن عمل را 

کتاب و سنت و صرفاً بر اساس حکم عقل  ازکند. در واقع در اینجا فقیه بدون یاری جستن می

 کند. وجوب و یا حرمت فعلی را استنباط می

 صغرا کند.ها حکم میاند که عقل به آنسن عدالت و قبح ظلم از اموریحُمثلا: 

کند. حرمت آن حکم می ، شرع به وجوب یاسن یا قبح آن حکم کندعقل به حُهر آنچه که 

 کبرا

پس: بر اساس قاعده کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، عدل شرعاً واجب است و ظلم 

 حرام.
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وجوب و یا حرمت شرعی عملی پی برد و طبق  به پس هر گاه عقل، بر اساس قاعده ملازمه

 شود.اطلاق می« عقل عملی»، در واقع به آن کردقاعده ملازمه به انجام و عدم انجام آن حکم 

در غیر مستقلات عقلی، هر گاه عقل بین دو امر به ملازمه قطعی پی برد؛ مثلا: هر چه 

رای قیاس( پس مقدمات نماز شرعاً واجب کبشرعاً واجب است مقدمه آن نیز واجب است. )

عقلی است. آنچه که  آن شرعی و کبرایقیاس است چون نماز واجب است. در اینجا صغرای 

است. به عبارت دیگر « عقل نظری»کند، حکم شرع و حکم عقل عملی را برقرار می ملازمه بین

-238: 2کند )مظفر، همان، جبر اساس قاعده ملازمه، عقل حکم به وجوب مقدمه واجب می

230). 

 تطبیقات قاعده ملازمه 

ای که در اثبات قاعده ملازمه ذکر شد به تطبیقات قاعده در این بخش با توجه به ادله

گذاری قاعده ملازمه در استنباط برخی از احکام نشان شود تا نحوه تأثیرملازمه پرداخته می

 داده شود.

 ـ به کار بستن حیله شرعی در ربا1

های شرعی یکی از موضوعات مهم و قابل تأمل در فقه امامیه و اهل سنت، موضوع حیله

ن است تا کارکرد حیله در جا ضمن اشاره به موضوع حیل شرعی سعی بر آاست که در این

 بحث ربا مورد مداقه قرار گیرد.

ل به سدر اصل به معنای تغییر و انفصال شیء و نیز به معنای تو« ح و ل»حیله از ریشه 

)راغب اصفهانی،  استمخفی و پنهانی که بیشتر بار منفی و گاه با حکمت نیز همراه هایراه

گیری روش و یا تدبیری که گرچه به ظاهر ار( و در اصطلاح به معنای به ک267-266، 1412

خالی از اشکال است ولی در باطن با روح و یا هدف قانون و شریعت مخالف است. نخستین گام 

در به کار بستن حیله چه در معنای مثبت )چاره جویی( و چه در معنای منفی آن، روشن شدن 

ی هدفی حرام است؟ یا  هدف مقدسگر به دنبال رسیدن به گر است. آیا فرد حیلهمقصود حیله

 در این شرایط سه حالت متصور است: و یا به دنبال احقاق حقی است؟ دارد

 بندد فی ذاته حرام است.گر به کار میـ مسیری که حیله1
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ـ مسیر مباح ولی مقصود حرام است؛ مثل سفر برای ارتکاب قتل. )در اینجا سفر فی ذاته 2

اهل سنت علت تحریم در این شرایط را تحت عنوان سد  حرام نیست ولی هدف حرام است.(

 کنند.ذرایع مطرح می

ای جهت رسیدن به حرام از آن استفاده ـ فعل حلال و مشروع است، ولی به عنوان وسیله3

 و یا هبه کردن برخی از اموال جهت فرار از زکات. بیعبه  رباشود. نظیر تغییر عنوان می

رح است، بیشتر ناظر به همین شق سوم است که با آنچه که در خصوص حیل شرعی مط

هر چند در بین دانشمندان اصول، برخی  ؛(16-19: 1380)صابری،  افتدتغییر عنوان اتفاق می

بر این باورند که حیل شرعی صرفاً در خصوص موضوعات احکام است و نه خود احکام؛ زیرا که 

اما بحث به این  .(250: 1378د بهبهانی، )وحی پیوندنداساس حکم شارع به وقوع می احکام، بر

گر به هم زدن نوعی تعادل در امور فردی و اجتماعی است به زیرا مقصود حیله ؛شودخلاصه نمی

موضوع حیله  .(310: 3، ج1413)عاملی،  خواهی استتعبیر شهید ثانی، قصد حیله نوعی زیاده

گیری هر ز و برخی به طور کل به کاردر فقه امامیه اختلافی است، برخی مواردی از آن را جای

دانند؛ برای نمونه شیخ طوسی فصلی از کتاب خود را به مشروع میگونه حیله را ناپسند و نا

داند که خود حیله یعنی مسیر به ای میدهد و حیله جایز را حیلهموضوع حیل اختصاص می

 .(95: 5، ج1387)طوسی،  کار بستن آن حیله نیز مباح باشد کارگیری آن مباح و هدف از به

های شرعی موافقان و مخالفانی گیری حیلهدر بین اهل سنت نیز همانند امامیه، به کار

توان به بخاری اشاره کرد که در های نخستین اسلام میدارد. از جمله مخالفان حیله در سده

کارگیری حیله کند. موافقان به های شرعی را ناقض اهداف شریعت معرفی میکتاب خود، حیله

به محمد بن حسن شیبانی شاگرد و  الحیلند، حتی کتابی تحت عنوان اعمدتاً از مکتب شافعی

سرخسی این انتساب مخدوش اعلام  المبسوطمفسر ابوحنیفه منسوب است که البته در کتاب 

را  کند و این نکتهشده است. در مقابل، ابوحفص حنفی بر صحت این انتساب پافشاری می

شود که در نزد شیبانی به کار بستن حیله شرایطی دارد و در صورتی جایز است که می متذکر

با  .(383-385: 1376مقصود از آن، فرار از حرام و به حلال نائل شدن باشد )نک: بحیری، 

شود که چه فقهای امامیه و چه فقهای حنفی مروری بر برخی از ابواب مختلف فقهی روشن می

جواز حیله توافق دارند؛ ولی آنجا که حیله با هدفی غیر مشروع و با انجام جملگی به نوعی بر 
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گیرد و در نهایت منجر به تعطیلی حکمی از احکام الهی و یا فعلی حرام در دستور کار قرار می

 اند. وهنی به تعالیم دینی شود، جملگی بر عدم جواز آن متفق القول

: 14، ج1414زونی و رشد کردن است )ابن منظور، و به معنای زیادی، اف« ربو»ربا از ریشه 

(، به معنای 5:( و در قرآن کریم نیز علاوه بر همین معنا )حج283: 8، ج1410؛ فراهیدی، 304

سوره  ( در39: و روم 278-276: است. )بقرهروی در آن، به کار رفته نوعی داد و ستد و یا زیاده

و  39 ، روم، آیه161، نساء، آیه 130عمران، آیه ، آل 279و 278، 275مبارکه بقره، آیه شریفه 

ده است. هر چند برخی بر شبه صراحت به تحریم ربا و مصداق ظلم بودن آن اشاره  6 مدثر، آیه

این باورند این تعداد آیات، ناظر به تدریجی بودن تحریم به علت رواج شدید رباخواری در جزیره 

آیه شریفه سوره نخستین آیه تحریم ربا، العرب است؛ برخی دیگر، منکر این دیدگاه و معتقدند 

: 1386است؛ )موسویان، مبارکه روم است و مابقی آیات به منظور تثبیت حکم ربا نازل شده 

( در کنار این آیات، روایات متعددی نیز علت تحریم آن را گوشزد کرده است که در 77-76

 شود: اینجا به اختصار به سه برادشت از روایات اشاره می

 .(121: 18، ج1409)شیخ حر عاملی،  استـ ربا از مصادیق ظلم و فساد 1

شود کنار که منجر به تولید و رونق می ی رامفیدشود تا مردم معاملات ـ ربا سبب می2

 .(120)همان:  نهند

شود و عواطف انسانی را تحت شعاع قرار پرداختن مردم به کارهای نیک مین ـ ربا باعث3

 .دهد )همان(می

جا، توجه به علت، حکمت و یا مناط حکم تحریم است. بر اساس آیات اهمیت بحث در این

، آنچه که باعث حرمت ربا شده است، اخذ زیادتی است که ظلم و مذکور و دیگر ادله شرعی

-شود. به تعبیر امام خمینی )ره( علیفساد در اموال را به دنبال دارد و مانع از رونق تجاری می

آورد که رغم معصیت آن، ربا با خود مفاسد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به دنبال می

ای است که صاحبان عقل، مفاسد و اند و این مسئلهکردهدانشمندان علم اقتصاد به آن اشاره 

: 2، ج1421د )خمینی،نکننبود مصالح در آن و نیز دور بودنش از صواب را به خوبی درک می

-ایشان علاوه بر این، در خصوص روایاتی که جواز حیله را صادر کرده است می .(541-540

فسیر آن را به صاحبانش واگذار کرد. آنچه که باید فرماید این روایات را یا باید تأویل کرد و یا ت
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ستد و  دانست این است که به کار بستن حیله، موضوع عنوان ظلم و فساد و یا تعطیلی داد و

 .(544کند )همان، عناوین دیگری که در کتاب و سنت آمده است را خارج نمی

کنیم. آنچه زمه بررسی میاکنون با توجه به توضیحات فوق، مسئله ربا را در قالب قاعده ملا

ای ربوی، منجر به از بین که مسلم است، تغییر عنوان و به کار بردن الفاظی دیگر در معامله

شود. به عبارت رفتن نتایج و مفاسدی که شارع بیم آن را داده و در حکم پیکار با اوست، نمی

شود و به تبع آن تجارت و دیگر ظلم و فساد حاصل از بیع ربوی با به کار بستن حیله زائل نمی

گیرد؛ پس بیع ربوی صرفاً مدلول کلام نیست که با تغییر در آن، بتوان قرض الحسنه رونق نمی

عُقلا  نیعلاوه بر انتیجه آن را نیز تغییر داد. در اینجا مشخص شد که ظلم و فساد ذاتی رباست. 

آورند. یظلم به حساب م قیصادو آن را از م فهمندیبدون عِوَض را م یادیز یدیترد چیبدون ه

به  هیرا دارد، آن امر جزء مستقلات عقل یتوان درک ظالمانه بودن امر واسطهیحال که عقل، ب

که عقلًا  آنچه(؛ هر اسیق یا. )صغرکندیعقل، حکم به قبح ربا م ،جهیدر نت د؛یآیحساب م

(؛ پس: بر اساس قاعده کل ما حکم اسیق یا. )کبرکندیشرع به حرمت آن حکم م ،است حیقب

 به العقل حکم به الشرع، ربا حرام است. 

 ـ فروش سلاح به کفار2

هایی در خصوص یکی از ابواب فقهی، موضوع مکاسب محرمه است که ذیل آن، بحث

حرمت فروش سلاح به کفار و یا دشمنان اسلام مطرح است. درباره جواز فروش و یا حرمت آن، 

آن به هنگام  متحر ؛فروش سلاح به کفار متمطلق حروجود دارد: یدگاه به طور کلی سه د

هر سه در ادامه به منظور تبیین مسئله به  .جواز فروش بر اساس مقتضیات زمان و مکان ؛جنگ

 شود.می پرداخته دیدگاه

فروش سلاح به کفار: در بین فقهای متقدم امامیه، شیخ  متدیدگاه نخست؛ مطلق حر

( 588: 1413مفید فروش سلاح به دشمنان دین را به خاطر همکاری در قتل مسلمانان )مفید، 

شود به حرمت آن فتوا و شیخ طوسی و نیز محقق حلی به خاطر قصدی که از آن حاصل می

( شهید ثانی نیز علاوه بر 3: 2، ج1408؛ محقق حلی، 365: 1400اند. )نک: شیخ  طوسی، داده

ذکر حرمت آن چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح، فروش اسباب جنگ همچون زِره )دِرع( 
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)عاملی،  داندحرام و آن بیع را علی الاقوی باطل می ،را چه به کفار و چه به مسلمانان و راهزنان

های مختلف، آن اشاره به دیدگاه در بین فقهای متأخر نیز مرحوم خویی، ضمن .(7: 2، ج1414

-192: 1دهد )خویی، بی تا، جداند و به حرمت آن فتوا میمی« الإعانۀ علی الإثم»را از مصادیق 

186). 

فروش سلاح به کفار به هنگام جنگ: در بین فقهای متقدم امامیه، ابن  متدیدگاه دوم؛ حر

آرامش خرید و فروش آن بر اساس  ادریس حلیّ و استادش بر این باورند که به هنگام صلح و

محدث بحرانی و  .(216: 2، ج1410)حلیّ،  هار )علیهم السلام( اشکالی ندارداحادیث ائمه اط

)حر عاملی، « القاسم الصیقل»و « هند السراج»شیخ انصاری نیز ضمن بررسی احادیثی همچون 

( 207-210: 18، ج1376دهند )بحرانی، ( به جواز آن در زمان صلح فتوا می70: 12، ج1409

البته  .(147: 1، ج1415به دشمنان قرار نگیرد )انصاری، « الاعانه»به شرطی که تحت عنوان 

در گناه و تعدى دستیار ؛ وَلاَ تَعاَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ»صاحب جواهر نیز با اشاره به آیه شریفه 

داند و معتقد است در صورتی که عنوان می( علت حرمت را یاری رساندن 2:)مائده« .هم نشوید

: 22، ج1404کند )نجفی، یاری رساندن از بین برود دیگر تفاوتی بین شرایط صلح و حرب نمی

29). 

دیدگاه سوم؛ جواز فروش بر اساس مقتضیات زمان و مکان: این دیدگاه نخستین بار توسط 

ئون حاکم اسلامی است تا بر اساس امام خمینی )ره( مطرح شد. در نظر ایشان، این مسئله از ش

مصالح حاکمیت دینی و مقتضیات زمان و مکان به انجام آن مبادرت ورزد. در واقع، حکومت 

اسلامی با در نظر گرفتن مصالحی همچون تقویت و حفظ امنیت جامعه مسلمانان، فروش سلاح 

ن تسحیلات لازم را در اختیار داند تا رایگارا نه تنها در آن شریط جایز، بلکه گاه بر خود لازم می

به « آنچه که ممکن است از آن قصد حرام شود.»ذیل عنوان  )ره( کفار قرار دهد. امام خمینی

کند که موضوع فروش سلاح از جمله این عناوین نیست و خود عنوانی این نکته اشاره می

چه بسا که بایست دقت کرد مستقل است. ایشان معتقد است در خصوص عنوان سلاح نیز می

آمده است که اکنون های خاص، فلاخن( به حساب میئی در گذشته سلاح )نظیر سنگیش

کند و حتی کسی در زمان حاضر آن را در عدِاد ادوات جنگی دیگر آن عنوان بر آن صدق نمی

آید آورد. پس نخستین نکته این است که وقتی سخن از سلاح به میان میبه حساب نمی
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شود و زمان به می هها از آن استفاددر جنگ هان سلاحی است که امروزمقصود از آن، هم

-های قدیمی که اکنون عتیقه به حساب میاسلحه بر این، کارگیری آن منقضی نشده است؛ بنا

عداء دین، همه کسانی که أآید، از موضوع خارج است. دومین نکته این است که مقصود از 

ای است که مخالف اسلام است. بلکه مقصود، دولت و یا طائفه نیستنددینی متفاوت از ما دارند، 

پس شایسته نیست که یهودی ساکن در بلاد مسلمین در این زمره به حساب آید. نکته سوم، 

فروش سلاح به دشمنان دین از جمله امور سیاسی است که تابع مصالح روز است. چه بسا در 

ای از اسلام که باشد. نظیر حمله دشمن به حوزه شرایطی اعطای رایگان آن به کفار نیز به صلاح

ای مشرک، میسر نیست. سپس امام اشاره به دو امکان دفع آن، جزء به دادن تسلیحات به طائفه

( و دیگری 8: باب 1416)حرعاملی، « ابی بکر حضرمی»باره یکی حدیث حدیث مطرح در این

دارد که در آن شیعه اشاره کند: این دو حدیث به عصری کند و بیان میمی« هند السراج»

عناوینی  ،این بر مملکت مستقلی و حکومت واحدی نداشت و تحت سلطنت خلفای جور بود؛ بنا

تواند رهگشا باشد و با آن حکم به جواز و یا عدم جواز بیع داد، بلکه همچون کفر و یا صلح نمی

سلمان و ملت آنان وجود ندارد. اکنون اگر این ای جز توجه به مقتضیات روز، صلاح مچاره

شود شرایط و مقتضیات در نظر گرفته شود، نه تنها حکم به جواز، بلکه حکم به وجوب داده می

نیز مؤید حکم « وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعدُْوَانِ»و این حکم اقتضای حکم عقل است. آیه شریفه 

داند و م را یاری رساندن به دشمنان علیه اسلام و مسلمانان میعقل است؛ زیرا عقل ملاک حک

شود. امام خمینی )ره( مناطِ حکمِ حرمتِ باره، مقید میروایات مطرح در این ،با همین دلیل

داند و معتقد است در صورت تحقق این امر، امکان فراهم فروش سلاح را در تقویت دشمن می

آید و در این حال فرقی اسلامی به وجود می هایا و دولتههای تجاوز به سرزمینشدن زمینه

در کنار این دیدگاه  .(226-230: 1، ج1415کند )خمینی، بین کفار و یا دشمنان شیعه نمی

داند و این احتمال را می« العدوان»و « الاثم»محقق اردبیلی نیز دلیل اصلی را همان یاری در 

المانه بودن این عمل نیست. ایشان حتی در دهد که علت تحریم چیزی جز ظلم و ظمی

به اثم و  نخصوص اجاره مسکن به شرط تولید خمر را حرام و آن را نیز از مصادیق یاری رساند

بنا بر  د ولی مؤجر به آن علم داشته باشد؛داند چه به آن اشاره شود و چه اشاره نشوعدوان می

ای که اگر شود به گونهبعات معامله دیده میدر دیدگاه ایشان نیز نوعی توجه به آثار و ت این،
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آن عمل از مصادیق ظلم و حرام است.  ،ای در جامعه اسلامی شودمنجر به ظلم و یا مفسده

البته ایشان به صراحت دلیل تحریم را علاوه بر یاری بر گناه بر اساس قرآن کریم و احادیث، 

 یابد و عامل به آن را مستحق ذمبالبداهه در میداند؛ زیرا عقل قبیح بودن این فعل را عقل می

 .(42-48: ص8، ج1413)اردبیلی،  داندمی

اکنون با توجه به توضیحاتی که ارائه شد، اگر بخواهیم این موضوع را در قالب قاعده ملازمه 

رسیم. چه فروش سلاح به کفار و یا دشمنان بررسی کنیم؛ به دستاوردی همانند بحث ربا می

از مصادیق مصلحت سنجی و عقل عرفی )مسائل سیاسی روز( بر اساس نظر امام مذهب را 

خمینی )ره( بدانیم و چه آن را در زمره مصادیق ظلم به حساب آوریم، نتیجه این خواهد بود 

کند؛ پس که عقل قبیح بودن آن را از آن جهت که از مصدایق ظلم است، بدون واسطه درک می

کند. )صغرای عقل، حکم به قبح ظلم می ،آید. در نتیجهمی جزء مستقلات عقلیه به حساب

قیاس(؛ هر آنچه که عقلًا قبیح، شرعاً حرام است. )کبرای قیاس(؛ پس: بر اساس قاعده کل ما 

حکم به العقل حکم به الشرع، فروش سلاح چه به کفار و چه به مسلمانان در صورت وقوع ظلم 

 حرام است. 

 عمال تسلیحات کشتار جمعیـ جواز و یا عدم جواز است3

یکی از مسائل مهم در جوامع کنونی مسئله تسلیحات کشتار جمعی و استفاده از آن چه به 

شکل جدید نظیر بمب اتم و میکروبی و یا چه به شکل قدیم آن، استفاده از سم است که فقهای 

ز ادله مربوط امامیه درباره آن موضع گرفته و هر کدام با مبانی فقهی خود، حکم شرعی را ا

اند. حفظ جان آدمی و به تبع آن مال و عرض او، از موضوعات مهمی است که نه استنباط کرده

تنها در بین ابناء بشر، ادیان و مذاهب گوناگون عقلاً و شرعاً مورد توجه بوده است؛ بلکه در بین 

مال و یا آبروی  ای که اگر آسیب و یا خطری جان وتر بوده به گونهمسلمانان مورد توجه جدی

اند. آنچه که در انسانی را تهدید کند، فقها یا به تحریم و یا در مواردی به کراهت آن حکم داده

ای گیرد موضوع به کار گیری تسلیحات کشتار جمعی در کنار ادلهاینجا مورد بررسی قرار می

 اند، با تطبیق قاعده ملازمه است.که فقها به کار گرفته
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 آنی در تکریم جان انسانـ مؤیدات قر1ـ3

« وَلَقدَْ کَرَّمْناَ بَنیِ آدَمَ»در قرآن کریم آیات متعددی به تکریم آدمی به طور مستقیم 

مَنْ قَتَلَ »توان به آیه شریفه: ( و غیر مستقیم پرداخته است. از جمله این آیات می70:)الاسراء

« فَکَأَنَّماَ قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیاَهَا فَکَأَنَّماَ أَحْیَا النَّاسَنَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَساَدٍ فِی الأَْرْضِ 

هُ وَمَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خاَلِدًا فِیهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَ»( و 32:)مائده

دارد چه  ت( اشاره کرد. در آیه نخست قتل حتی یک نفر نیز موضوعی93:)النساء« عذََابًا عَظِیماً

های ناشی از استفاده از تسلیحات ها. این در حالی است که پیامدبرسد به قتل جمعیتی از انسان

های بی کشتار جمعی چیزی جز ویرانی و نابودی نه تنها یک نفر، بلکه گاهی کثیری از انسان

شود که آدمی بدون داشتن . در آیه شریفه دوم نیز این نکته گوشزد میهایی استگناه و یا نسل

ی جز جزای درا ندارد که اگر این امر به وقوع بپیوند اوو قتل به دیگری دلیلی موجه، حق تعرض 

جهنم و خشم الهی و لعنت حضرت حق را به دنبال نخواهد داشت؛ این در حالی است که ثمره 

 گونه دلیل موجهی است.گناه بدون هیچکشته شدن هزاران بی ای و شیمیاییهای هستهبمب

 ـ بررسی ادله مرتبط در تبین موضوع2ـ3

( 190و  11؛ بقره 85و  74:در قرآن کریم در آیاتی متعدد )نک: اعراف ـ قرآن:1ـ2ـ3

سخن از نهی اشاعه فساد در زمین و از بین بردن زراعت و چهارپایان به میان آمده است 

( و قرآن کریم از این اعمال 205:)بقره« لِیُفْسدَِ فِیهاَ وَیُهْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا یُحِبُّ الْفَساَدَ»

کند. ناگفته پیداست که یکی از پیامد تسلیحات کشتار جمعی از بین رفتن تعبیر به فساد می

های متمادی زحمت که طی نسلهای حاصل خیز، زراعت و دسترنج افراد زیادی است سرزمین

 اند.فراوانی کشیده

 یعَنْ أَبِ»روایت مشهوری که در این باره منقول است بدین شرح است:  ـ روایت:2ـ2ـ3

وآله أَنْ  هیالله و عل یرَسُولُ اللَّهِ صل یالسلام نَهَ هیعل نَیالْمُؤْمِنِ رُیالسلام قاَلَ أَمِ هیعَبدِْ اللَّهِ عل

( در این روایت صریحاً پیامبر اکرم 62: 15، ج1416)حرعاملی، « نَیبِلَادِ الْمُشْرکِِ یالسَّمُّ فِ  یلْقَیُ

کند. علاوه بر این روایت، تأکید )صلی الله علیه و آله( استفاده از سم علیه مشرکان را نهی می

غرق نکردن ها، پیامبر اسلام در مواقع جنگ بر حفظ جان زنان و کودکان و عدم تعرض به آن
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( نیز 139: 6ج ،1407 ،ینک: طوس زی؛ و ن29: 5ج ،1407ی، نیکلکفار و آتش نزدن درختان )

بر توجه به جان آدمی و منابع طبیعی خصوصاً آن افرادی که به طور مستقیم است مؤید دیگری 

 در جنگ دخالت ندارند. 

م و فساد دارد موضوع تسلیحات کشتار جمعی ارتباط وثیقی با مسئله ظل ـ عقل:3ـ2ـ3

شود؛ بلکه دامنه و گستره که البته ظلم و فساد حاصل از آن، منحصر به فرد و افراد خاصی نمی

های بعدی قوم و سرزمینی را تحت شعاع خود قرار آن به قدری وسیعی است که گاهی نسل

دهد. این موضوع، بر اساس حسن و قبح عقلی به خوبی قابل فهم است که در نیتجه این می

 شود.بخش، به آن پرداخته می

 ـ دیدگاه فقها در استعمالِ تسلیحات کشتار جمعی4ـ2ـ3

از آنجایی که اجماعی در این خصوص نیست به صورت گذار نگاهی به دیدگاه فقهای 

کنیم و سپس دیدگاه فقهای معاصر در تبین موضوع را متقدم در خصوص استفاده از سم می

 کنیم.بررسی می

 ـ دیدگاه فقهای متقدم 1ـ4ـ2ـ3

 ،ینجف( و نجفی )293و201: 1400 ،یطوسافرادی همچون شیخ طوسی، ابن زهره )

و برخی اند دانسته( استفاده از سم را در جنگ استثناء کرده و استعمال آن را جایز 67: 1404

 ،یحل، )القوائد ضاحیا(، صاحب 283: 1، ج1408 دیگر همچون محقق حلیّ )محقق حلی،

( استفاده 481: 1ج ،1414 ،یعامل( و ثانی )82 :1410 ،یعامل(  شهید اول )357: 1ج 1387

 اند.آن را محدود به ضرورت کرده و در شرایطی خاص به جواز استفاده از آن فتوا داده

 ـ دیدگاه فقهای معاصر2ـ4ـ2ـ3

الله علیه و آله( مرحوم خویی و وحید خراسانی با استناد به همان حدیث پیامبر اکرم )صلی 

دانند که در بالا به آن اشاره شد، استفاده از سم در بلاد مشرکین را جایز نمی« إلقاء سم»درباره 

مرحوم بهجت نیز استفاده از سَم  .(421 :2ج ،1428 ،یخراسان دی؛ وح373: 1ج ،1410 ،ییخو)

 .(380: 2ج، 1426،یفومن یلانیبهجت گ) داندمی« اکد»بهه را را دارای شبهه حرمت و آن ش

در تکمیل نظرات فوق، مرحوم صدر نیز با استناد به همان حدیث در خصوص استعمال 
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در این حدیث خصوصیتی ندارد « سمَ»شود که تسلیحات کشتار جمعی، این نکته را متذکر می

و  385: 2ج ،1414صدر، ) گیرد که شامل همه تسلیحات کشتار جمعی استو چنین نتیجه می

ای، نیز استفاده از تسلیحات کشتار جمعی اعم از ر انقلاب اسلامی، سید علی خامنهرهب .(393

تلاش برای مصونیت بخشیدن ابناء »های شیمیای و میکروبی را حرام و ای، سلاحسلاح هسته

 نیبه نخست امیپ ،1389 ،یخامنه ا) داندمی« ی همگانبشر از این بلای بزرگ را وظیفه

 .(و عدم اشاعه یخلع سلاح هسته ا یالملل نیکنفرانس ب

 ـ تطبیق قاعده ملازمه در استعمال تسلیحات کشتار جمعی3ـ3

بر اساس آنچه که در بالا به آن اشاره شد، حفظ جان آدمی و نهی از هر آن چیزی که جان 

نه تنها یک تن بلکه صدها و هزاران انسان را به خطر بیندازد موضوع مورد نظر شارع است. 

شته شدن فرد و یا افرادی که در جنگ حضور ندارند و یا از بین رفتن محصولات مسلماً ک

کشاورزی و یا سرمایه های بشری به طور گسترده که حاصل استعمال تسلیحات کشتار جمعی 

واسطه توان درک از مصادیق ظلم بودن آن را آیند و عقل بیاست از مصادیق ظلم به حساب می

از آنجایی که استعمال تسلیحات کشتار جمعی منجر به از بین رفتن  دارد. علاوه بر ظلم بودن،

ابد و آن ملاک وقوع و ترویج فساد یشود، عقل به ملاک دیگری نیز دست میمنابع طبیعی می

عقل حکم به ظالمانه بودن استعمال تسلیحات کشتار  بنا بر این، ؛در اثر چنین استعمالی است

دهد. )صغرای قیاس( هر آنچه که عقل، قبیح تشیخص می کند و یا ملاک فساد راجمعی می

دهد. )کبرای قیاس( در نتیجه، هر گونه استعمال، تولید و بداند، شرع نیز به حرمت آن حکم می

شود، حرام است؛ زیرا که در یا تکثیر تسلیحات کشتار جمعی که منجر به ظلم و یا فساد می

-ی بر جوامع بشری وارد و به کشته شدن افراد بیاهای کنترل نشدهنتیجه استعمال آن، آسیب

برد که جملگی از مصادیق های طبیعی را برای مدتی از بین میشود و یا سرمایهگناه منجر می

 ظلم و فساد است.

شود این است که عقل چگونه تولید و تکثیر چنین تسلیحاتی الی که در اینجا مطرح میسؤ

ستنباط شده، صرفاً برای به کار گیری تسلیحات کشتار داند؟! حکم ارا نیز مصداق ظلم می

تواند حکمی یکسان داشته باشد. پاسخ جمعی است. کسب دانش و علم به نحوه تولید آن نمی
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های کشتارجمعی نه به منظور استعمال آن، بلکه به منظور تولید این است که تولید سلاح

که پس از تولید، مورد استفاد  وجود داردتأیید عقل است؛ اما چه تضمینی فناوری، گرچه مورد 

ی، تولید آن را از محصولقرار نگیرد؟! عقل، در پی غور در عواقب احتمال استعمال چنین 

کند و تولید و دستیابی به بر قبح آن حکم می ،این بر داند؛ بنامصادیق معاونت در جرم می

داند. با این دلیل، آن ادعا حرام میچنین دانشی را از آن جهت که عواقبی جبران ناپذیر دارد، 

شود؛ هر چند عقل که تولید تسلیحات کشتار جمعی، جنبه بازدارندگی دارد، نیز پاسخ داده می

کن جنبه عواقب احتمالی یبیند؛ لفهمد و قبحی در آن نمیجنبه بازدارندگی را بی واسطه می

د. در واقع آن دیدگاهی که با کنمیابد و حکم به قبیح بودن آن یاستفاده از آن را نیز در می

 یا؛ یاَ أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا خذُُوا حذِْرکَمُْ فاَنْفِرُوا ثُباَتٍ أَوِ انْفِرُوا جمَیِعاً» یاستناد به این آیه شریفه

[ و گروه گروه رگیرید]اسلحه خود را ب اشیددر برابر دشمن[ آماده ب]اید کسانی که ایمان آورده

اند که به دستور خداوند چنین تصور کرده« شوید.روانه  جمعیبه طور  یا روید یرونب]به جهاد[ 

ها را به پیروزی بایست در مقابل دشمن مجهز شد و این تجهیز، شامل هر آنچه که آنمی

برساند، خواهد شد. چنین دیدگاهی ناصواب است؛ زیرا با وجود آیات و روایات دیگر که در بالا 

-که به معنای آمادگی در مقابل دشمن است، تقیید و تحدید می« حذر»کلمه به آن اشاره شد 

گیرد که متعارف باشد و ای را در بر میشود؛ بلکه آمادگیشود و شامل هر نوع آمادگی نمی

گناه و معصوم نشود که خود همین تعرض و یا کشتن باعث فساد در زمین و کشتن افراد بی

است و پنج بار « وزر»ه عقلانی دیگر اسلام که همان قاعده فقهی گناه در جنگ با قاعدافراد بی

نک: « وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى»)در آیات مختلف قرآن به آن اشاره شده است، سازگاری ندارد 

( و این آیات پنجگانه نیز 164:و انعام 38:، نجم18:، فاطر7:، زمر15 :مبارکه إسراء هایهسور

تحدید است. پس در نهایت، در مقام تطبیق موضوع با قاعده ملازمه، از جهت مؤیدی بر آن 

 شود.ظلم و فساد حاصل از استعمال تسلیحات کشتار جمعی، حکم حرام بودن آن صادر می
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 نتیجه

کارکرد عقل، در قاعده ملازمه در برگیرنده دو جایگاه صغرای مستقلات عقلیه و کبرای 

ر مستقلات عقلیه ابتنای بحث بر موضوع حسن و قبح عقلی و یا مستقلات غیر عقلیه است. د

ذاتی است که دلایل متقنی درباره آن ارائه شد. عقل به کار رفته در قاعده ملازمه عقل قطعی 

ای تام را درک کند، این، هرگاه آدمی با به کارگیری عقل خود، مصلحت و یا مفسده بر بنا ؛است

های عقل قطعی و یا ترک آن فعل خواهد بود و این از ثمره جا حکم عقل عملی انجامدر این

عقل به است که خود را با حکمت الهی همگام می پندارد. در مقام مستقلات غیر عقلیه نیز 

گذارد و در تطبیق آن با صحه می« مقدمه واجب، واجب است.»درستی گزاره  رصراحت ب

چنین امری را ناشی از حکمت و حکیم بیند، تحقق ای در خود نمیواقعیت هیچ شک و شبهه

داند. در مقام تطبیقات قاعده ملازمه و در موضوع حیله شرعی در ربا، این نکته بودن خداوند می

مهم ذکر شد که تغییر عنوان و به کار گرفتن الفاظ و تعابیر دیگر در معامله ربوی، منجر به 

د نمی شود؛ زیرا که حیله در ربا زایل شدن فساد و حاصل شدن هدفی که شارع از تشریع دار

بر قاعده ملازمه، حکم به  قبیح است و در ذات خود ظلم و فساد به دنبال خواهد آورد. پس بنا

شود. در خصوص فروش سلاح به کفار و های شرعی در ربا داده میبطلان به کاربستن حیله

در زمره مصادیق ظلم استعمال تسلیحات کشتار جمعی نیز طبق قاعده ملازمه از آن جهت که 

 ها دارای حرمت است.آید، فروش و استعمال آنو فساد به حساب می
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Rationalism in Contemporary Jurisprudence; Mulazeme Rule and its 

Applications 

Masoud Fahami,1 Seyyed Mohsen Fattahi2 and Hossein Rajabi3 

Abstract 

One of the crucial issues in the Islamic Jurisprudence, or perhaps, the 

most important one is the relation between Reason (‘aql) and Faith and the 

status of reason in inferencing Islamic verdict. Therefore, this study aims to 

illustrate the status of Mulazeme (correlation) rule (Whatever is ordered by 

reason, is also ordered by faith) in what is conceived by reason and religious 

verdict. In terms of explaining the origin of Mulazeme rule, this research 

concerns the Good and Bad, because the base of the Good and Bad in 

Imamieh is theological perspective of rational Good and Bad which has its 

own proponents and opponents. Finally, the present study puts Mulazeme 

rule into practice applying it in issues like religious trick on uses (Reba), 

selling weapons to infidels, selling the devastated goods in the case of 

entailment (Vaqf) Following library and descriptive-analytic research 

methodology, the study has gained theoretical bases proving that reason by 

itself, can reach the verdict, and the reached-rational verdict has its own 

religious requirement because it is based on general profits and losses that 

are not against religion. It is also proven that Mulazeme rule has great 

efficiency on reaching religious verdicts. 

Keywords: Rationalism, Practical and Theoretical Reason, Mulazeme 

Rule, Jurisprudential Inference. 
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